
  
  
  
  
  

  هاي مرگ و مويه در لرستان آيين
  1رحمان باقري

  چكيده

همراه م سوتشريفات و آداب و ر اي از مجموعهمراسم سوگ در هر نقطه از لرستان با 
 بدين معني كه .تشابهي بين همه آنها وجود داردوجوه ، ها تفاوت با وجود برخي كه است

. شودبه طور كلي باعث تحكيم روابط اجتماعي و فرهنگي بين مردم مي اين آداب و سنن
ها صفات مميزه، اين مويه. ها و نقش آنها در سوگ پرداخته شده است در اين مقاله به مويه

اشعار مويه . كنندبازگو مي في را در زمان حياتموقعيت اجتماعي و خانوادگي شخص متو
به نوع  ،علاوه بر بيان درجه اندوه و سوز و گداز ناشي از فقدان عزيزي از دست رفته

فعشناخت  به منظورمطالعه ابيات مويه  ،بنابراين. كنند نقش و پايگاه افراد اشاره مي و تالي
سيار سودمند و پربار تواند ب شناسي مردم اين ديار ميهاي تاريخي معيشت و وجه مردمشيوه
  . باشد

شده از رسانه  هاي پخش عار فولكلوريك در موسيقياستفاده از مفاهيم و ملودي اش
به  ،ويه اقواممهاي مرگ و  نمايش آيين. شود موجب افزايش محتوا و غناي معنايي آنها مي

اين گونه پخش . ت فراواني براي مخاطبان دارد، جذابيآنها شناختي بومي دليل وجه زيبايي
هاي ويژه  كردن برنامه غنيتواند علاوه بر  ام عزاداري ميبويژه در اي ي،از رسانه ملّ ها آيين
مخاطبان معرفي كند هرا بي ام، ساختار جديداين اي.  

  سوگواري در لرستان  ،پرسونه ،سوگ، مويه، عزاداري: هاكليدواژه

                                                      
  bagherirahman26@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه تهران        . 1



  1390پاييز 26شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����80

 ه مقدم

آثار . مت چهار هزار سال دارداي كهن و تاريخي درخشان به قد لرستان پيشينه 
بيانگر قدمت تاريخي اين  ،»قمري« و غار» يافته« د از جمله غارشده از غارهاي متعد كشف

 ها وپرداختن به فولكلور در لرستان با پژوهش  گمان ارزش علمي بي. استان است
هاي نهفته در  ارزش. كندشناسي اين ديار برابري مي ردمجانبه م هاي گسترده و همه قيقتح

تواند از منابع عمده مطالعاتي براي تمام آن ميم سوآداب و ر همه اين مراسم و بازشناسي
  .به شمار آيد...) شناسي، تاريخ و شناسي، مردم جامعه(رتبط با آن هاي مرشته
قبيله –هاي قومي ع ويژگيتنو اي سنن هر منطقه و رواج پارهع آيين اي و نيز تنو
هاي  دار و تاريخي كه هنوز هم بين مناطق مختلف استان رواج دارد، بيانگر ويژگي ريشه

هاي  ها و نامراديل مرارتقبايلي است كه از ديرباز با تحم  و مردمي  فرهنگي، قومي
حرمت آنها  ه وپا به ديده احترام نگريستهاي ارزشمند و دير تهمچنان به اين سنّ ،شمار بي

  .اندرا پاس داشته و آنها را به نسل امروز سپرده

  هاي مرگ در لرستان آيين

و  زندگي دنيايي هر چند با فراز. دو فراز اصلي زندگي هر انساني است ،د و مرگتولّ
بنابراين طبيعي . است ي بين دو نقطهپيمودن خطّ ،سختي و آساني همراه باشد نشيب و

قوم و  هر ، از اين رود و مرگ در زندگي مهم نباشدبه اندازه تولّ اياست كه هيچ واقعه
د و ي از تولّي خاصتلقّ ،هاي مذهبي، عقيدتي و فرهنگي خود اي به تناسب ديدگاهقبيله

  )14: 1374چنگايي و حنيف، ( .ندكي با آن برخورد ميو به گونه خاص ردمرگ دا
ها و آواها و هايي از باورها، آيينتوشهد تا مرگ با رهمردم لر در پيمودن مسير تولّ

يعني انسان در بستر زندگي و . كنندزدهاي مخصوص، حماسه كار و زندگي را خلق ميزبان
گاهي در  سوگ،گاه گاه سور دارد و  شود؛ گاه شادمان است و گاه غمبار، د ميكار متولّ
براي نسل بعد از عزا و در اين رهگذر، عزيزترين يادگاري كه در  گاهي واست عروسي 

  )1058: 1376فرجي، . (گذارد، فرهنگ است خود بر جاي مي
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استرابون جغرافيدان . اندنشين دانستهكوه سلحشور و  ، لرها را مردميبيشتر مورخان
لرها . يوناني، از دلاوري و جنگجويي طوايف لر و تيراندازي خوب آنها سخن گفته است

حريم  و ضمن خلوص و تواضع نسبت به مهمان، ازنوازند مردماني قانع، ساده و مهمان
هاي  كوه. كنندجان دفاع مي ، ملك و سرزمين و شرف خود به خوبي و تا سرحدخانواده

العبور و محصور شدن به وسيله آنها، محدوديت و در بيشتر اوقات قطع  صعبسخت و 
چالاك و  دمي كمبود توليد، آنها را مر ارتباط با ساير مردم و نواحي ديگر كشور و

چنگايي . (صبور بار آورده است بردبار و عين حال سختكوش در مقابل شدايد زندگي و در
  )16: پيشين، حنيفو 

و اولاد ايشان  اي نسبت به ائمهاعتقاد ويژه و اندمذهب مسلمان و شيعه لرها مردمي 
  )18: همان( .گيرند در اعمال و رفتار خود كمتر ريا و نيرنگ به كار مي. دارند

براي عروسي و عزا و آواهاي  براي شادي و شيون يا ،هاي مختلف لريدر گويش
 پرس و«ها براي عزا از كلمه  بروجردي .شود گرفته ميكار ه ب يمربوط به آن كلمات مختلف

  .كنند استفاده مي )(pors o pu »پو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
معادل  )(čamar» چمر« ،رايج استآبادي كه گويش لري خرم حومه آنجا آباد وخرم در

  .گويندمي) sarmoya(» سرمويه« ،شودكلمه عزاست و به آواهايي كه در عزا سرداده مي
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 براي آواهاي عزايشان استفاده) dongdâl(» دنگدال« واژهاز  ،هاي لرستان زبان بختياري
  .گويند مي )(hura »هوره« ،ها به آواهاي عزا زبان ا لكام .كنند مي

  )pors(سوگ و پرس 

كنند و جسد را در كفن مي و دهند ميفي را غسل جسد متو ،يابد وقتي فردي وفات مي
في خانواده متو .گويندمي )(tarm »ترم«ي كه به آن در اصطلاح محلّگذارند  مي تابوتي چوبي

 بعد ،دمردم جمع شون ةمانند كه همدهند و منتظر ميلاع ميآشنايان اطّ نيز به همه اقوام و
كنند و چنانچه هنگام مرده را دفن نميگاه شب در لرستان هيچ .سپارند را به خاك ميفي متو

ع جنازه او را به روز بعد موكول يتشي مراسم تدفين و كند،فوت هنگام  شبيك نفر 
  .كنند مي
بدين معني كه  .گيردع جنازه با سوگواري و حزن زياد انجام مييمراسم تدفين و تشي 

بعد مرداني  ،ايستند م ميمنظّ صفيترهاي فاميل در  چند نفر از مردان خانواده عزادار و بزرگ
م روي در در يك يا چند رديف منظّ ،اند كه براي شركت در مراسم و گفتن تسليت آمده

و  كشند ميآورند و به پيشاني خود انگشت ميبانگ بر صداي بلند آيند و باروي آنها مي
هاي خود گل و شانه بر سر ،باشد  ناميفي مرد جوان يا صاحبچنانچه متو .نالندمي
و بر سر و روي خود  زنند ميعزا هم مثل مردان كنار قبر حلقه  زنان صاحب .مالند مي
كنند و صورت خود را با ناخن و انگشت دست مي )vayوي ( كوبند و شيون مي
اند  نسبت نزديكي ندارند و براي شركت در مراسم آمدهفي اني كه با متوني زحتّ .خراشند مي

   .كشندنيز انگشت بر صورت خود مي
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زنند و كنند و آنها را دور گردن گره ميچادرهاي سياه بر سر مياغلب در اين روز  زنان
به م در مراسم تدفين هاي منظّها و دسته گذارند و در گروههاي خود گل ميبر سر و شانه
اي با مويهو  پردازند ميعزا و ماتم 

انگيز در رساي آهنگ بسيار حزن
ها آواي اين مويه .دهندميفي سرمتو

تركاند و اشك از بغض همه را مي
ي كساني كه با آنها حتّ ،ديدگان همه

آشنايي چنداني ندارند و معني اشعار 
سازد و جاري مي ،دانندآنها را هم نمي

م ر و تألّها را به تأثّ دلترين  سخت
چنانچه  در گذشته. شود مياوصاف برجسته مرده توصيف  ، اغلبهادر اين مويه. دارد وامي
مچ به ند و آنها را يدبر هاي خود را مي زنان گيس ،دوب م نا صاحب في جوان يامتو

ريختند و مردان ستون در اجاق مي هاي دورتر موها را در گذشته .زدند ميهايشان گره  دست
چادرها را خراب سياه ،)اش خراب شديعني خانه(انداختند في را مياصلي چادر متو

  .كردند في را سياهپوش ميانداختند و اسب متوفرش را زيرو رو مي ،كردند مي
ها سياهپوش  ماشين ، به جاي اسب،در روزهاي عزاداري و مراسم تدفين هامروز

به (ماشين را  ،تشييع جنازه روز باشد،ازدواج نكرده  وپسري جوان  فياگر متو .شوند مي
( »كل«كنند و زنان فاميل به ياد عروسيش  ين مييتز) ت روز عروسيشعنوان و نيkell (

اماكن و  ها در كنار زيارتگاه في رامتو داشتند كه علاقهدر گذشته مردم منطقه  .كشند مي
كردند ت ميبزرگ وصيهاي افتاد كه افرادي از خانوادهفاق ميگاه اتّ بسپرند؛كه به خاك متبرّ

كه اين كار بنا به س به خاك بسپارند كه و مقدكه اجسادشان را در محوطه اماكن متبرّ
اري در ميان قوم لر هاي عزاد در زير به برخي از آيين. شد وصيت شخص متوفي انجام مي

  :شود اشاره مي
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  )šowšâm(شوشام  

بينند و همه تدارك ميرا   شب خاكسپاري است كه صاحبان عزا شامي به معني
و براي شادي روح  كنند از آن صرف مي) معمولاً اقوام نزديك( كنندگان در مراسم شركت

  .خوانند مياي آن مرحوم فاتحه
گويند و آيند و به آنها تسليت ميفي ميمردم و اقوام به خانه متو ،مروز سو معمولاً تا 

مانند في ميخانه متو درسوم زديك تا روز خيلي ن خويشان. كنند ميبا آنها اظهار همدردي 
كنند و به نوعي هدايت و گرداندن مراسم بر عهده  آنها در انجام امور كمك ميبه و 
  .كارها برآيند ةهم ةفي در شرايطي نيستند كه بتوانند از عهدچون خانواده متوست؛ آنها

  سوم مراسم 

م في بخواهند مراسم شب قبل از اينكه خانواده متويرند، برخي كارها را انجام را بگسو
پذيرايي وسايل  مواد و آماده كردن ،لاع دادن روز مراسم به اقوام و آشناياندهند؛ اطّ مي

و تداركات آن به توانايي سوم مراسم شب كيفيت ه البتّ .ها ساير اقدام خرما و ،حلوا مانند
غني و فقير  امروزه، البتهّ. اردبستگي دفي مالي خانواده صاحب عزا و موقعيت و نفوذ متو

 هاي سنگينل هزينهكنند و براي اين مراسم متحماين مراسم را تمام و كمال برگزار مي
   .شود هاي مالي بستگان جبران مي ها اغلب با كمك كه بخشي از اين هزينهشوند  مي

خورند و في شام ميدر خانه متو ،كنندشركت ميسوم كساني كه در مراسم شب 
پرس به معني عزا و () (persona »پرسونه«كنند و مبلغي را به عنوان اي قرائت مي فاتحه

در به بازماندگان  كمكاين پول  اهداي ،در واقع .دهندفي ميبه خانواده متو) ماتم است
  .برگزاري مراسم است

روي سوم در روز  .خواننداي ميروند و فاتحههمگي به سر خاك ميسوم عصر روز 
گذارند و را روي آن مي ساير مواد خرما و ،كنند و حلوااي پهن ميفي پرده يا قاليچهقبر متو

كنند تا پخش مي ،آنجا حضور دارند بين كساني كه درآنها را در طول مراسم 
ام نزديك در اين روز اقو .اي قرائت كنندفي فاتحهشادي روح متو كنندگان براي شركت

مويه ندايي است كه در  .كنندزنند و مويه و شيون ميحلقه مي ردور قب) معمولاً زنان(
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زنان براي مردها و در  از سويمعمولاً  مويه. شوددست رفته خوانده مي وصف عزيز از
د كه نشوگداز خوانده مي و آنقدر با سوز ها مويه .شود خوانده ميفي كنار قبر يا تابوت متو

ايستند و  در اين روز مردان فاميل در يك صف مي .دآوررا به درد مي اي هر شنوندهدل 
روند و با آرزوي سلامتي و بقاي عمر مردان ديگر دسته دسته براي تسليت پيش آنها مي

  .گويندبه آنها تسليت مي ،بازماندگان
ها را  ريش ،فينزديك به افراد خانواده متو كرد، مردانِ ميوقتي كسي فوت  در گذشته، 

ودي كمرنگ شده تا حد ها امروزه اين سنّت. كردند نميان نيز آرايش ند و زنيدتراش نمي
كه اقوام نزديك از عزا  كند ميفي اعلام خانواده متو ،مدر مراسم روز سو است و اغلب

به سر كار و  ،تعطيل كرده است كسب و كار خود را ،احترام به آنها برايدرآيند و اگر كسي 
  .بازگرددزندگي خود 

 تيبرند تا مدخود مي منزلبه  خويشان متوفي، خانوادة او رامراسم معمولاً  بعد از پايان
 وآشنايان  ،اقوامدر گذشته،  .بازيابند روحيه خود را  و بتواننداز گريه و شيون دور باشند 

رفتند و در نظافت كردن و في مييا هفتم به خانه متوسوم ي همسايگان بعد از روز حتّ
 اصلاح را عزاسر مردان صاحبهمچنين . كردند به آنها كمك ميمرتب نمودن كارها 

  .تراشيدند هاي آنها را مي و ريش كردند مي

  مراسم هفتم  

گويند كه در خانه يا مسجد برگزار مي sarhafta)( »سرهفته«ي به آن در اصطلاح محلّ 
 .روندمزار مي رظهر به سزفي و بعدااقوام نزديك از صبح به خانه متو ،در اين روز .شودمي

برگزاري  يها هزينه دليلامروزه به . شود برگزار ميسوم اين مراسم همانند مراسم روز 
و سوم از پايان مراسم شب  بعد. شود با هم گرفته مي و هفتم سومچنين مراسمي، شب 

را  روند و اين كارميها به سر مزار متوفي شنبه فته پنجخانواده و اقوام نزديك هر ه ،هفتم
  .دهندتا چهلم ادامه مي
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  مراسم چهلم 

في كنند سنگ قبر را براي متوفي حتماً سعي ميخانواده متو، چهلم فرارسيدنقبل از 
آشنايان و اقوام برسانند و وسايل مربوط  اطّلاع روز چهلم را به مراسم تاريخ كنند،فراهم 

  .به پذيرايي را آماده كنند
و روند ظهر به سر خاك يا مسجد ميازو آشنايان بعدفي متو ةخانواد ،در اين مراسم

حلوا و  في علاوه بر خرما ودر اين روز خانواده متو .شود مراسم با حضور مردم برپا مي
بر روي  ،زنان اقوام نزديك نيز مطابق معمول .گذارندروي قبر مي اي راسبزه ساير اقلام،
  .كنند ميزنند و شيون و مويه قبر حلقه مي

دارد كه اگر كساني به  في اعلام ميخانواده متو اعضاييكي از  ،يان مراسم چهلمدر پا
م و اگر كسي عروسي يا هر مراس كنداز تن بيرون  است، خاطر مرده آنها سياهي پوشيده

مراسم نيز،  در پايان. ندكرا برپا  آن است، آنان به تأخير انداخته به احترام برايرا  ديگري 
چند روز بعد از مراسم و كنند ر ميتشكّ كنندگان شركتحضور همه  از فيخانواده متو

و مقداري حنا يا روند  ميچند نفر از زنان خانواده عزادار به خانه تك تك اقوام  ،چهلم
حنا  ميانساللباس و به زنان  ،اندبر تن كرده ند و به آنهايي كه لباس سياهبرلباس با خود مي

ولي بعضي از اقوام  از عزا بيرون بيايند،خواهند كه جوان هم ميكنند و از زنان تعارف مي
  .آورند سال از تن بيرون نمي را تا يك خود لباس سياه في جوان باشداگر متو بويژهنزديك، 

 ، اماكنندمردان از چهلم تا سالگرد در بعضي از مراسم شركت مي بويژهفي متو ةخانواد
مادر و همسر ،في جوان باشداگر متو شركت  چنين مراسميفي در و خواهرهاي متو

  .مانند و در خانه مي كنند نمي

  مراسم سالگرد

اقوام و آشنايان همه بر  ؛شوددر مسجد يا خانه برگزار مي و عصر به هنگاماين مراسم 
و مردم فاتحه  شود ميحلوا و خرما بين مردم پخش  ،روندمسجد ميبه سر مزار يا 

بعد از مراسم  .گيرندفي مياست كه براي متو  آخرين مراسمي سالگرد مراسم .خوانند مي
روند و مي ،ندسياهپوش بود سال عزادار و في به خانه كساني كه يكخانواده متو ،سال
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هايي كه معمولاً رنگ  عزادار نيز با لباسخويشان . آورندلباس سياه آنان را از تن بيرون مي
خواهند كه پيراهن سياهشان روند و از آنان ميضور صاحبان عزا ميبه ح ،دنتند و شاد ندار

  .آورنددررا از تن 
از   اميولي در اي ،گيرند في مياست كه براي متو  هر چند اين مراسم آخرين مراسمي

تاسوعا،  هاي ماه محرم؛ عزاداري ام شاملروند كه اين اي قبر مي في بر سرمتو ةخانواد ،سال
عيد اهل «پنج شنبه آخر سال است كه به اصطلاح  همچنين و ام عزادارياي و ساير عاشورا
به سر ساير اقلام  شيريني و ،عيد ةفي با سبزمتو ةخانواد ،در اين روز. شود ناميده مي »قبور

اندازند كه دل هر كسي را به درد شيوني به راه مي چنان سوز و گداز و روند و آن خاك مي
  .آورندمي

مردم  .روندديدني نميگيرند و به عيدمعمولاً عيد آن سال را جشن نمي فيمتوخانواده 
چند سال از فوت  پس از گذشتي قائل هستند و حتّ بسياري اهميتلرستان براي مردگان 

  .شوند حاضر مير وسر قب بر و دهندخيرات مي خويشان،

  ) مويه در سوگ(هوره 

شعري است  ،يهوره به زبان محلّ .ن ديار استهاي ديرينه و باقي اي تهوره يكي از سنّ
در غربت يا در  همچنين اين اشعار. شود خوانده ميآهنگ خاص در رثاي كسي  كه با ناله و

غرب تا  آواي اين مرثيه از شمال .شود سروده ميغم روزهاي بر باد رفته يا در رثاي محتضر 
البداهه در الساعه و في ه خلقا اين شعرها گاعي دارد، امغربي ايران طنين متنو جنوب

دهد تا طبع را توأم با آواي حزين خود موزون خوان را مجالي مي هجاهاي كشيده مرثيه
شوند كه اندوهبار سرشته مي چنان به رشته آلود آنضغكلمات در زير و بم صداي ب .كند

  )113: پيشين، چنگايي و حنيف. (كنندنقش كليدي خود را در شعر گم مي
اي به فراخور نقش و پايگاه اجتماعي با ابياتي آهنگين، ساده و مويه هر نوع گمشدهدر 

دست رفته بر  سان قطرات اشكي كه در اندوه عزيزي از شود و بدينسوزناك توصيف مي
را  غم نشسته سان جريان آبي سرد، آتش درون بازماندگان در هب ،شود ها جاري ميگونه
 )74: 1376ين، غضنفري و فرز( .نشاندميفرو
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 ،ق استزني كه در آهنگ و كلمه موفّ .خواني بر مزار بر عهده زنان است وظيفه مرثيه
بندي كه توأمان تركاند و آنان را با خود در ترجيعسرايد و بغض دلسوختگان را مي ابتدا مي

   .سازدهمراه مي ،خوانندمي
و بيت  sarmoyeâr)(» آرسرمويه« يدر اصطلاح محلّ ،داند زني كه مويه را خوب ميبه 

هاي ثابت و ها واژهزين و اسب در اين مويه ،تفنگ .گويندمي) (sarmoye» سرمويه«را 
روح حماسي و عاطفي اين  وماندني هستند 

امروزه با برافتادن . سازند را نمايان ميديار 
ها از اطلاق حقيقي خود  اين واژهاين لوازم، 
اشعاري از اقتدار  و بيشتر نقش اند دور شده

به هر  .كنندرا بر توسن مجاز حمل مي
پژواكي به  ،هامويهاين صورت تفنگ در 

كس  هر. داردانگيزي مرگ در لرستان رعب
صفات برجسته  اغلبدر رثايش  ،فوت كند

و سنّت مويه بر او جاري  كنند را بازگو مي او
  .شود مي

شود و مشايعت از مي پيشين هم شدگان فوتذكر خيري از  شدگان فوتدر رثاي  اغلب
هاي ديروز آنچنان در  و واقعه كنند أم ميامروز را با مدح و رثاي مردگان قبلي تواي متوفّ

  .ات تكرار شده استد كه گويي يك واقعه به كرّنيابوقايع امروز تجلي مي
بلكه به نقش و پايگاه اجتماعي او  ند،في نيستكننده صفات فردي متوها تنها بازگومويه

   .نيز اشاره دارند
با انواع  آنها هاي درگير شدن شرح مرارت شاملرفته چوپانان از دست) مويه(مرثيه 
ابيات سوزناك سروده شده در رثاي مرگ . آنهاست  كوشي و ناكاميرنده و سختجانوران د

و  كوبيپاشي، خرمندن، بذرز شخم ،كشاورزاني كه بيشترين روزهاي سال را صرف آبياري
  . بردارداين مضامين را مرحله به مرحله در ،كننددرو مي
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هستند كه در جريان زندگي و در ادوار  اي ديده رنج سرايندگان اين اشعار مردم عادي و 
هاي شرح دردها و رنج ،با زيباترين الفاظ خود ذوق و قريحه سرشار يمختلف به اتكا

آيند و لاجرم بر دل  مياين اشعار جذاب و دلپذير كه از دل بر .دانگفتهآمده را باز پيش
نوع  ،از دست رفته وگداز ناشي از فقدان عزيزعلاوه بر بيان درجه اندوه و سوز ،نشينند مي
فعبنابراين مطالعه ابيات مويه  .گويندميصراحت باز  پايگاه هر يك را به ت افراد و نقش والي

تواند  مي ،شناسي مردم اين ديارتاريخي معيشت و وجه مردمهاي شناخت شيوه به لحاظ
  . و پربار باشد بسيار سودمند

  :شود اشاره ميهايي از مويه  نمونه اينجا بهدر 
  bilâ bekanem dida xowm ža ben                          بيلا بكنم ديده خوم ژبن      

  را از حدقه بيرون بكشم هايم بگذار تا چشم
   tâ di novinam donyâ va bi ton                                  بي تن نوينم دنيا و تا دي

  نبينم  بدون تو را) دنيا(تا ديگر اين جهان 
  gisem buran ar qâv garden                                گيسم بورن ارقاو گردن        
  گيسوانم را تا بالاي گردن ببريد

  že vir nemačow tâ ruz mardan                                تا روز مردنچو  ژ وير نمه
  رود  غم از يادم نمي چرا كه تا روز مردن اين اندوه و
  ya mâl kia čowl o virone                                    يه مال كيه چول و ويرونه    
  خراب شده است اين خانه كيست كه ويران و

   malân va morân liš kerdena lone                         موران ليش كردنه لونهملان و 
  اندپرندگان و موران در آن لانه كرده

  ža xâk tire saret bârodar                                      تيره سرت باراودر    ژ خاك
  از خاك تيره سرت را بردار

   či harde jârân majlest bâr afar                         چي هرده جاران مجلست بار افر
  ) نشين بود مجلس متوفييعني (و شكوه برسان  مجلس را به فرّ) هميشه(مانند گذشته 
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  بندي جمع

سوگ و عزا در . هاي كهن ايران استپندارها و ديار افسانه ،سرزمين باورها ؛لرستان 
 با ت، عرف و قوانين كهن ايلي همراهاي از سنّ جموعهم ،)لر و لك(هاي لرستان  ميان طايفه

  .ان گذشته استهاي اعتقادي و ديني به جاي مانده از روزگار بينش
همراه  يمراسم سوگ در هر نقطه از لرستان با يك سلسله تشريفات و آداب و رسوم

ه به بدين معني ك ؛ها وجه تشابهي بين همه آنها وجود دارد تفاوت كه با وجود برخي است
آنچه در مراسم . شودي باعث تحكيم روابط اجتماعي و فرهنگي بين مردم ميطور كلّ

روح همكاري و تعاون مردم لرستان ، ه استعزاداري اين ديار قابل توج)از خويشان،  اعم
افراد بيشتر به هم  شرايط،در اين  .ستدر هنگام اجراي آنها )بستگان، اقوام و همسايگان

كند بيشتر نمود پيدا مي موقعيتاي در اين و قبيله همبستگي قومي حس و شوند مي نزديك
برند و دوستي و يكدلي و اگر كينه و كدورتي بين آنها وجود داشته باشد، آنها را از ياد مي

  .شود ميجايگزين آن 
تي اين مراسم مد هزينه است وتن مراسم سوگ و سوگواري بسيار پرپاداش، بردر لرستان

نسبت  ،آيندمي عزاداريكه براي شركت در   مردمي .كشدگاه تا يك ماه به درازا ميطولاني 
به  وان كمكدارند، پولي به عنفي با متونزديكي كه  يي و نيز قرابتدارا ،مقام ،نأبه ش

 مراسم، گاه در پايان .گويندمي) (porsâne »پرسانه«دهند كه به آن خانواده صاحب عزا مي
ي ها و روش ها تسنّو  در اينجاست كه اين مراسمو ماند عزا باقي ميمبلغي براي صاحب 

  .شود گر مي جلوهاي  ي همبستگي طايفهها به عنوان يكي از بهترين نمونه آن،
 ا، اماگرچه هم مراسم عروسي و هم مراسم عزاداري براي اعضاي خانواده پرخرج است

 ي كساني كه ازحتّ ،دهندمي اهميتبه برپا داشتن مراسم سوگ و عزاداري بيش از عروسي 
اي و سرشكسته نشدن ن خانوادگي و طايفهأبراي حفظ ش ،نظر دارايي وضع مناسبي ندارند

  .شوندل ميمخارج هنگفت را متحم ،در مقابل مردم
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  آيين سوگواري در ايل كاكاوند
1ه مرادخانيدكتر صفي   

  2پرستو قبادي

  چكيده

باز جايگاه مردمان ايران زمين از دير  م در زندگي قوميتي مسلّسوگ به عنوان واقعي
آيين و داشته است  يمهم اند، حكايت از  كه براي جلوه دادن سوگ پديد آمده يعهاي متنو

  . اين مقوله براي ايرانيان دارد اهميت
 .كنند م ميهاي دلفان لرستان است كه مردم آن به زبان لكي تكلّ كاكاوند يكي از ايل

اند و  اندهي ديرينه خود پايبند مها تمردم كاكاوند، مانند ديگر اقوام لك به بسياري از سنّ
چون تعصهاي مـــربوط به  بسياري از آيين دارند و ي نسبت به درگذشتگان خود ب خاص

در مراسم  دارند و ميهاي پيش به آنان انتقال يافته است، پاس  سوگ را كه از نسل
  . بندند مي سوگواري به كار

ند به رشتة هاي سوگواري در ميان ايل كاكاو در اين پژوهش، به روش ميداني همة آيين
و نگهداري  احيا برايها تلاشي اندك  حفظ و مكتوب كردن اين آيين. تحرير درآمده است

  .  زبان است هاي ديرينة اقوام ايراني لك تسنّ
  سوگواري ايلياتي كاكاوند، آيين سوگ، مراسم سوگواري، پرسه، ايل: ها كليدواژه

                                                      
1 .دانشگاه لرستان  ات فارسي، عضو هيأت علميدكتراي زبان و ادبي arsoo14@yahoo.com         
 ات فارسيارشد زبان و ادبي كارشناسي. 2


